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 به نام خدا

 

 (5931)دی  پوردیجواد صم                              درس اول   

 
 

 رَوش نَمطَ:  (. افلاک هفت: جمع فلک )به نام کردگار افَلاک

 

 بوته گل گُلبُن:  را یارِ ما کن(.خود  فضلِ: رحمت )الهی فَضل

 زَهره درنده، ترساننده زَهره در:

 لوب، به تقلید از عربی صفت جمع بسته شده.قسازی، سوی خاک: ترکیب وصفی م هاعجایب نقش

 : اصلِ وجود، هستیجانِ جانی

 دهی(بخشی )هدیه می: )ای خدا( تو زیبایی خودت را به خاک میفروغِ رویت اندازی سوی خاک

 : تشبیه دارد؛ وجه شَبهَ مستقیم رفتن است.گاه چو تیری که رَود بر هدف

 چون بگشایم ز سرِ مو، شکن / ماه بیند رخِ خود را به من

 کنم(کنم )در مسیر صاف و هموار، حرکت میمیگوید( هنگامی که چین و شکن را از زلف خود باز )چشمه می

 تواند چهره خودش را در من ببیند.ماه می

 / کیست کند با چو منی، همسری پرده نیلوفریدر بُنِ این 

 رقیب هستم(تواند با من برابری نماید )بیگوید( در عمقِ این آسمانِ آبی، هیچ کس نمی)چشمه می

 جوشنده کمیاب(: ترکیب وصفی مقلوب )نادره جوشنده

 گوش ماند  سخنیشیرینکز همه 

 کنایه از سخن نگفتن  آمیزی حس          

 جایی ضمیر(شمارش، از آن است )جابههای بیشمار است = رنگهای بیرنگ شآناز 

 

 بَردسر را در یَقه فرو می=  سر به گریبان بَرَد  به مانند یکی زلزله  راست

 )کنایه از شرمنده شدن است(             دقیقاً

  


